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سینما؛ بیشترین میزان نظارت دولتی و صنفی
مجوز پشت مجوز

طبق گفتــه برخی حقوق دانان، 
«ســینما» در ایــران در قیــاس 
با ســایر هنرها، رکــورد مراحل 
مختلف اخذ مجوز را زده است. 
به عبارت دقیق تر میزان نظارت 
مســتقیم دولتی و صنفی بر فرایند تولید فیلم تا عرضه اثر، بیش از 
ســایر کالاهای فرهنگی مثل موســیقی و کتاب و... است. در نهایت 
فیلم آماده شــده، بعد از گذر ســلامت از نگاه تیزبین کارشناســان و 
مســئولان خبره در امر ممیزی، موفق می شــود به نمایش عمومی 
درآید، اما همین هم پایان کار نیســت! بنا بر تجربیات عینی، نمایش 
یک فیلم در ســالن های سینما هم چندان پشــتوانه محکمی برای 
راحت جولان دادن این کالای فرهنگی محســوب نمی شود؛ چراکه 
ناگهان طبق قانونی نانوشــته یا تفســیر دگرگونه از قانون، از سوی 
شــخصیت حقیقی و حقوقی، به راحتی در مرحله اکران عمومی و 
حتی در مرحله ورود به عرصه نمایش خانگی دچار بحران می شود 
و باید این بــار فرایندهای دیگری را برای ادامه حیات فرهنگی خود 
پیگیــری کند؛ درحالی که به طــور مثال در کتاب بعــد از بازبینی و 
صدور مجوز انتشار، کسی دیگر به فرایندهای بعد از آن کاری ندارد 

یا در حیطه موســیقی زمانی که مجوز برای آلبومی صادر می شود، 
کارهای بعدی در اختیار خود صاحب اثر است.

اما جدیدترین نوع اعمال قانون در دنیای ســینما این روزها محل 
توجه مسئولان واقع شده است. بعد از اصلاحیه خوردن به موسیقی 
با کلام تیتــراژ فیلم «بارکد»، به خوانندگی یاس، بعضی دلواپســان 
معترض شــدند که چرا موســیقی برخی از فیلم هــا همچنان فاقد 

مجوزند و خواستار اعمال این ماده قانونی شدند.
شکل بیرونی این نکته، اعتراض خبرنگاری در جلسه مطبوعاتی 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی، به دکتــر علی جنتی بــود که با 
اشــاره مســتقیم به زیرزمینی بودن خواننده تیتراژ فیلم تحسین شده 
«فروشنده»، خواستار ممیزی آن فیلم شد. وزیر هم پاسخ داد: «فیلم 
فروشنده مشکل محتوایی ندارد. اما به موردی که شما به آن اشاره 
کردید، توجه نکردم». اخیرا هم حبیــب ایل بیگی در گفت وگویی با 
«ایلنا» بر مجوزداربودن موسیقی های باکلام در فیلم ها تأکید کرد و 

اخد مجوز را به دفتر موسیقی معاونت هنری ارجاع داد.
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، درباره لزوم دریافت 
مجــوز جداگانه برای ترانه ها و قطعاتــی که در عنوان بندی یا میانه 
فیلم های ســینمایی پخش می شود، گفت: «فیلم سینمایی و قطعه 

ترانه یا آلبوم موسیقی دو اثر جداگانه هستند».
او ادامه داد: «امروز یک آلبوم موســیقی از یک خواننده منتشــر 
می شود و بعد این آلبوم تبدیل به آلبومی تصویری و کلیپ می شود 
یا کنســرت آن در شــبکه نمایش خانگی به صورت تصویری توزیع 
می شود. زمانی که این آلبوم در قالب آلبوم موسیقی عرضه می شود 
باید از دفتر موســیقی وزارت ارشــاد مجوز بگیــرد و زمانی که قرار 
اســت به شــکل تصویری یا نماهنگ ارائه شود از سازمان سینمایی 
مجوز می گیــرد». ایل بیگــی گفــت: «زمانی که فیلم ســازی  برای 
موســیقی فیلم خود از یک قطعه آهنگ یا ترانه ای استفاده می کند 
که جداگانه ســاخته شــده و خواننده و ترانه سرای آن هم مشخص 
است؛ طبق رویه موجود باید برای این اثر مجوزهای لازم اخذ شود».
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی تأکید کرد: «فیلم ساز 
باید برای اســتفاده از اثری که مجوز دارد، از صاحب اثر و سازندگان 
آن اجــازه بگیرد و اگر اثــر مجوز ندارد، باید ابتدا از دفتر موســیقی 
مجوز لازم را بگیرد ســپس می تواند از آن اثر در فیلم خود استفاده 

کند». این مدیر دولتی در پایان خاطرنشــان کــرد: «این روند بعد از 
نمایش فیلم نیز وجود دارد و اگر موســیقی متن یک فیلم بخواهد 
بعد از نمایش به صورت جداگانه منتشــر و عرضه شود، باید از دفتر 

موسیقی وزارت ارشاد مجوز جداگانه بگیرد.
فرزاد طالبی، مدیر دفتر موسیقی معاونت هنری، در گفت وگوی 
اختصاصــی با «شــرق»، اصل دریافت مجوز را تأییــد و عنوان کرد: 
«قانونِ اخذ مجوز برای موســیقی باکلام در فیلم ها، متعلق به الان 
نیست و قبلا هم وجود داشته است. ما هم اخیرا با سازمان سینمایی 
صحبت کردیم و قرار شده در این موارد همکاری های لازم را داشته 
باشــیم». البته اصلاحیه خوردن به موسیقی فیلم های ایرانی سابقه 
دارد و فقــط به زمان حال مربوط نمی شــود. نمونه عینی آن فیلم 
«سنتوری»، به کارگردانی داریوش مهرجویی بود که به دلیل حضور 
محســن چاووشــی که درآن زمان مجوز نداشــت، همان مسئولان 
وزارت ارشــاد که مجوز داده بودند، اکران فیلم را متوقف کردند. اما 
نسخه غیرقانونی آن از بازار ســر درآورد. مهرجویی در مصاحبه ای 
عنوان کرد که نســخه ای که غیرقانونی منتشر شده، با نسخه نهایی 
که آماده پخش بود متفاوت اســت و خرید آن «شرعا حرام» است. 
سازندگان فیلم شــکایت کردند. در انتها دیوان عدالت اداری حکم 
به نفع فیلم صادر کرد و درخواســت لغــو ممنوعیت اکران فیلم و 
تصدیق خســارات وارده، اجازه اکران شدن یا نشــدن را حق وزارت 
ارشــاد دانســت؛ به این ترتیب، امکان اکــران این فیلم بــا توجه به 
مخالفت وزارت ارشــاد منتفی شــد. پس از کشمکش های فراوان، 
فرامــرز فرازمند، تهیه کننــده فیلم در مرداد ۱۳۸۹ به دلیل ســکته 
قلبی نابهنگام درگذشــت. مهرجویی علت مــرگ آن را «دق کردن 

برای ماجراهای سنتوری» اعلام کرد.

نگاه

درباره فیلم «خشم و هیاهو»
در ستایش شرافت

معصومه بیات: فیلم «خشم و هیاهو» 
می تواند «شرافت» را به تصویر بکشد 
و بــه تماشــاگر گوشــزد کنــد. چون 
می توانــد جای خالــی اش را به دقت 
ترســیم کند و نشــان دهد. می تواند 
روشــن کند که دقیقا در پشــت کدام 
پیچ است که آدم ها شرافت، صداقت 
و انسانیت شــان را جــا می گذارند. در 
ترســیم تصویری از زندگی فردی که 
دیگــر توانایی اش ســبب شــهرتش 
نیست، بلکه شــهرتش سبب شهرت 
شده و همین، دســت او را باز می کند 
تــا از اقتداری که به چنــگ آورده در 
تنها راهی که می شناسد سود ببرد. در 
دنیای ســتاره ها، انسان ها دیگر انسان 
نیستند. ستاره هم اگر هستند، نورشان 
قــدری نیســت کــه جایی را روشــن 
کند؛ تنها خودشــان و محیط کوچک 
پیرامون شان را روشــن می کند و بعد 
همان نور چشم شــان را می زند و یک 
جوری بی آنکه خودشان بدانند کاری 
می کنند تــا دوباره برگردند به ســایه 
خودشــان. جایی که موفقیت، آدم ها 
را توانا نمی کند تا از توانایی شان برای 
بلکه  بگیرند،  کمک  بزرگ شدن شــان 
آنهــا یارای دیــدن بزرگی خودشــان 
را ندارنــد، هیچ جوری با این مســئله 
کنار نمی آینــد؛ به محض اینکه بزرگ 
می شوند دیگر طاقت دیدن خود را در 
هیأت یک انســان بزرگ، ندارند. چون 
آدم های کوچکی هســتند و بیشــتر با 
کوچکی شــان، انس و الفــت دارند؛ 
بنابرایــن در اولیــن فرصت ، ســوزنی 
به خــود می زنند که از تمــام هوایی 
که برشــان داشــته بود، خالی شوند 
و رسوایی شــان عالــم وآدم را پر کند. 
ســتاره های اندکــی را در دوردســت 
می تــوان یافــت که به ســتاره بودن 
برازنده باشند و عادت داشته باشند. 
«خشــم و هیاهــو» با لحن ســرد و 
بی اعتنا می تواند بیشــترین تأثیر را بر 
تماشاگر داشته باشد و برای این تأثیر 
و تکان دادن تماشــاگر هــم نیازمند 
به هیچ خشــم و هیاهویی نیســت. 
به قول کریســتیان بوبن «راه درست 
نویسندگی در رسیدن به لحنی سرد و 
سوزنده است. نویسندگی خشن است 
چراکه عشــق خشن اســت، چراکه 
اندیشــه خشن اســت». برای نمونه 
جایی که پسربچه برای مادرِ فرورفته 
در اغمایــش، ترانــه (به خودی خود 
را می خواند  «تکون بــده»  بی ارزش) 
ارزشــمندترین  صحنــه  ایــن  از  و 
ســکانس ســال های اخیر سینمای 
ایــران را می آفریند؛ این ســکانس از 
یــاد نخواهد رفت. هومن ســیدی با 
همان ظرافتی که در همه جای فیلم 
حاکم اســت توانسته با استفاده بجا 
از چنــد کلمــه، از روی خط قرمزها 
چنــان به نرمی و حرمت گذر کند که 
کسی نتواند بر او خرده بگیرد؛ حتی 
ممیزی هم به او کارگر نبوده و برای 
نخستین بار است که چنان واقعیات 
عریانی به تماشــا گذاشته می شود. 
تمام فیلم نامه از این ظرافت و دقت 
کم نظیــر بهره مند اســت. فیلم نامه 
در هیچ لحظــه ای به حال خود رها 
نمی شــود و زیبا تر آنکه سرنوشــت 
قهرمان قصه تا بــه آخر، پی گرفته 
می شــود و مثل شنیدن یک داستان 
کلاســیک تمام عیار مخاطــب را با 
خود همراه می کند. نوید محمدزاده 
هم تبدیل به یک برگ برنده شــده؛ 
در هر اثری کــه حضور دارد نه تنها 
تماشــاگر را از دیــدن یــک بــازی 
فوق العــاده خبــردار می کند بلکه 
نوید دیدن فیلم ارزشــمندی را هم 
با نــام خود به همراه مــی آورد. در 
آخر اســتفاده رندانه و هوشمندانه 
از عبارت «داســتان ایــن فیلم کاملا 
تخیلــی ســت و هرگونه شــباهت 
احتمالــی این فیلم با افراد حقیقی، 
تصادفی اســت» جالب توجه است 
و بامزه تــر اینکه تمــام واژگان آن، 
دهه هــای  در  کــه  همان هاســت 
گذشــته در آغاز رمان هــای ایرانی 
دیــده بودیم؛ ایــن عبــارت، هم از 
نویســنده اثر در آن ارتباط، ســلب 
مسئولیت می کرد و هم اگر نویسنده 
خواهــان به دســت دادن ســرنخی 
به  بــرای جلب توجــه مخاطــب 
مابازای داســتان در زندگی واقعی 
بود، کنجــکاوی مخاطب را تحریک 
می کرد تا بدانــد به کجای واقعیت 
باید نقب بزند و اتفاقا نکند فکر کند 

که داستان واقعا تخیلی است. 
ادامه در صفحه ۱۲

 فرانک آرتا
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ابراهیم ابراهیمیان، یکی از کارگردانان خوش ذوق و جوان 
سینماســت که با انگیزه و تلاش فراوان مســیر کارگردانی 
را دنبال می کند و معتقد اســت روزی فرامی رســد که موج 
ســینمای امثال کارگردانانی مانند خودش شروع می شود 
و فیلم ســازان را به شــیوه کارگردانی او نسبت می دهند....
ابراهیمیان با ســاخت فیلــم اولش «ارســال آگهی...» در 
هفدهمین جشن خانه ســینما کاندیدای بهترین کارگردان 
فیلم اول شد. اگرچه فیلم «ارســال آگهی...» گیشه موفقی 
نداشــت، اما فیلمی اســتوار بر اصول کارگردانی بود. این 
کارگردان در دومین فیلمش به ســراغ موضوعی اجتماعی 
رفت و این بار برای جبران گیشــه ناموفــق فیلم اولش، از 
بازیگران سوپراستار و گیشــه استفاده کرد. هرچند خودش 
معتقد اســت اســتفاده از این بازیگران بــه دلیل جنس 
بازی شان بوده، ولی کیست نداند نام بازیگر بر سردرِ سینما، 
خــود به تنهایی در جــذب مخاطب مؤثر اســت. «عادت 
نمی کنیم» این روزها در ســینماهای تهران و شهرستان ها 
نمایش داده می شود. بدون درنظرگرفتن چگونگی کیفیت، 
فیلم توانســته با مخاطبــان ارتباط خوبی برقــرار کند. با 
ابراهیمیــان، کارگردان این فیلم، به گفت وگو نشســتیم و 

درباره فیلمش با او گفت وگو کردیم: 

 به نظر می رسد نســبت به فیلم «ارسال آگهی...»،  �
فیلم «عــادت نمی کنیم» از زمان اکران مناســب تری 

برخوردار  است. 
قطعا همین طور است. هم، زمان اکران مناسبی به این 
فیلــم تعلق گرفت و هم اینکه امــکان اکران در نوروز هم 
برای ما فراهم بود اما ترجیح دادیم از زمان کم ترافیک تری 

برای «عادت نمی کنیم» استفاده کنیم. 
 البته شــرایط اکران این دو فیلم هم با هم متفاوت  �

است. 
فیلم «ارســال آگهی...» را برای مخاطب عام نساختم. 
آن فیلم برای من کاملا شخصی و تجربی بود که هیچ نگاه 
گیشــه ای به آن نداشتم، درعین حال قصه به شدت تلخ آن 

هم می توانست مزیدبرعلت باشد. 
 با وجــود اینکه المان هــای گیشــه در فیلم وجود  �

داشت؛ مثل برخورداری فیلم از بازیگر چهره. 
بله، فیلم بازیگر داشــت. هنوز به این نقطه نرسیدم که 
از نابازیگر در فیلم هایم استفاده کنم. کار با بازیگر در سینما 
به شــدت برایم اهمیت دارد. معتقــدم باید از همه عوامل 
مؤثر برای ســاخت یک فیلم اســتفاده کرد. شاید کسی که 
از نابازیگر در فیلم هایش اســتفاده می کند، خیلی به گیشه 
فیلــم فکر نمی کند و طبیعتا چرخه اقتصادی ویژه ای برای 

این دست فیلم ها نمی توان متصور شد. 
 در فیلم «عادت نمی کنیم» به چرخه اقتصادی فیلم  �

فکر می کردید. 
من در عادت نمی کنیم بیش از آنکه به چرخه اقتصادی 
فکر کنم، به مخاطب می اندیشیدم. می دانستم قرار است با 
چه عواملی اعم از مقابل دوربین و پشــت دوربین کار کنم. 
زمانی هم که فیلم ســاخته شــد به اکران خوب فیلم فکر 
می کردم و حــدس می زدم زمان نمایــش خوبی به فیلم 
تعلــق بگیرد. معتقــدم فیلم خوب گلیم خــود را هرچند 
سخت، از آب بیرون می کشــد. البته وقتی با آقای شایسته 
وارد مذاکره شدیم ایشــان دو اکران مدنظرشان بود. اکران 
دوم عیــد و دوم عید فطر که درنهایت با مشــورت جمعی 

به این نتیجه رسیدیم درحال حاضر فیلم را نمایش دهیم. 
 ارتباط مخاطب با فیلم تابه حال چطور بوده؟ هفته  �

گذشته در سینما پردیس «کورش» فیلم را در سالنی که از 
مخاطب پر بود، دیدیم. 

در چهار روز ابتدایــی ما ۲۵۰  میلیون فروش کردیم. در 
چهار روز ابتدایی ســانس های فوق العاده زیادی داشتیم. 
به نظرم دلیلش هم این است که فیلم های گذشته فروش 
خود را داشــتند و مخاطب منتظر فیلمــی جدید در اکران 
بود. خودم پیش بینی این میزان اســتقبال را نداشتم و فکر 
می کردم فیلم در هفته دوم و سوم به فروش خوبی دست 
پیدا کند. چون خاصیت فیلم های اجتماعی این اســت که 
دهان به دهان به مخاطب معرفی می شود. اما به هرجهت، 

فیلم استارت خیلی خوبی زد. 
 حضور بازیگران چهره هم قطعا در این گیشــه مؤثر  �

است. 
ایــن امر بدیهی اســت. حضور بازیگرانــی مانند هدیه 
تهرانی، ســاره بیات، محمدرضا فروتــن، حمیدرضا آذرنگ 
و پانته آ پناهی ها در جذب مخاطب مؤثر اســت. امیدوارم 
مردم با قصه هم ارتباط برقرار کنند و فیلم را دوست داشته 

باشند. 
 اساسا انتخاب هدیه تهرانی برای حضور در فیلمتان  �

دلیل گیشه داشت؟ 
بــه هیچ عنوان. از لحظه اول می دانســتم قرار اســت 
بــه هدیه تهرانی پیشــنهاد کار دهــم. روزی که فیلم نامه 
سروشــکل پیدا کرد، هدیه تهرانی و ساره بیات اولین گزینه 
مــن بودند. محمدرضا فروتن هم بعد به ذهنم رســید. به 
آدم های کست فیلم از ابتدا فکر می کردم. درواقع فیلم نامه 
به من می گفت چه کســی را انتخاب کنــم. زمان نگارش 

فیلم نامه از همان ابتدا یک ســری بازیگران در من ته نشین 
می شدند و از من جدا نمی شــدند. وقتی بازیگری در ذهن 
من جا می گیرد و گذر زمان باعث نمی شــود از ذهنم خارج 
شود، با خود می گویم این همان بازیگری است که باید نقش 

را بازی کند. 
 ممکن بود هدیه تهرانی آن مقطع ایران نباشد.  �

ممکن بود. اما گویا خوش شانسی آوردم که ایشان ایران 
بودند و بازی در این فیلم را پذیرفتند. هدیه تهرانی برای من 

جایگاه خاصی در بازیگری دارد. 
 از چه نظر؟  �

مــن به همکاری با ایشــان افتخار می کنم و ســوای از 
این، هدیه تهرانی از بازیگران محبوب من اســت که جنس 
بازی اش را دوست دارم. او جهانی به نقش اضافه می کند 
که ســتودنی اســت. انرژی عجیبــی برای خلــق کاراکتر 
می گذارد. یکی از شــیرین ترین تجربه های کاری من، کار با 

هدیه تهرانی و بازیگران خوب این فیلم بود. 
 زمان برگزاری جشنواره با هم صحبتی داشتیم و شما  �

گفته بودید به دیده شــدن این فیلم در جشنواره بسیار 
امیدوارم. اما درنهایت این گونه نشد. 

بله و به شــدت از این قضیه دلخور بودم. من سه نفر را 
مستحق دریافت جایزه می دانستم؛ سارا سلطانی، نویسنده 
این فیلم، که معتقدم فیلم نامه درســتی نگارش کرده بود 

و از هر ســمتی که به فیلم نامه نگاه 
می کنــم، می بینــم قواعــد و اصول 
نگارش در آن رعایت شــده اســت. 
بــازی خــوب حمیدرضــا آذرنگ و 
به ویژه بازی ســاره بیــات. نمی دانم 
ســاره بیات دیگر باید چه می کرد تا 
بازی اش دیده شود. البته کاندید اشدن 
طی کردن بخشــی از مسیر است، اما 
اگر خودم جایــزه می گرفتم، این قدر 
خوشحال نمی شدم که ساره بیات را 

مستحق آن می دانستم. 
 از نظر کارگردانی چطور؟  �

تأکیــد می کنم در فیلم «ارســال 
آگهی...» کارگردانی کردم. کارگردانی آن فیلم اتفاقا بیشتر 
به چشــم آمد و کاندیدای جشن خانه سینما هم شدم. اما 
در «عــادت نمی کنیم» مقید به فیلم نامه بودم و فیلم نامه 
را روایــت کردم. مبنایم این بود که فیلم نامه روایت شــود 
و کارگردانی به چشــم نیاید. می دانستم در چنین شرایطی 
کارگردانــی دیده نمی شــود، چون فیلم نامه ســاده روایت 
می شود و اتفاقا این سخت ترین نوع کارگردانی است. اینکه 
نگذاری مخاطب بفهمد چه کســی جای دوربین را تعیین 
و کار را هدایت کرده، بســیار سخت است. البته فقط درباره 
فیلم خودم این نظــر را ندارم برخــی فیلم های دیگر هم 

بودند که در جشنواره دیده نشدند. 
 به عنوان نمونه؟  �

فیلــم «اژدهــا وارد نمی شــود» چرا دیده نشــد؟ مگر 
می شود فیلم برداری هومن بهمنش یا روایت ساختارشکن 
آن فیلــم را ندید. بازی های خوب فیلــم «بارکد» چرا دیده 

نشد؟ 
 از فیلم نامــه صحبــت کنیــم. با ســارا ســلطانی  �

(همسرتان) همکاری چگونه اســت؟ انگار مسیر کاری 
خوب پیش می رود و به نقاط اشتراک خوبی دست پیدا 

کردید. 
اتفاقا من و سارا با هم وجه اشتراک نداریم و کاملا مقابل 
هم قرار داریم. هم در الگوی نوشتاری و هم در نوع علاقه 
به قصه، متفاوت هستیم. ســارا به شدت به نوع قصه های 
دیگر و نوع دیگری از روایت فیلم علاقه مند اســت که من 
از آن دورم. من این جنس ســینما را دوســت دارم. دغدغه 
موضوعــات اجتماعی دارم. البته معتقدم این تضاد بین ما 
باعث می شود فرسایشی عمل نکنیم. همدیگر را به چالش 
می کشــیم و این چراهای موجود بینمــان، ما را به پختگی 

می رساند. البته هنگام کار به هیچ عنوان زن وشوهر نیستیم. 
هنــگام کار، حرفــه ای کار می کنیم. این طور نیســت چون 
همسرم است با او کار می کنم، خیر. ما با هم رفیق هستیم 
اما هنــگام کار کاملا به قوانین کار پایبندیــم. این را بگویم 

به شدت این هماهنگ کردن زندگی و کار مشکل است. 
 درنهایت به اختلافات بین زن وشوهر می رسد؟  �

 (می خندد) هنوز به این مرحله نرسیده است. 
 در حیطه کارگردانی پیشنهاد می دهد؟  �

به هیچ عنوان. 
 اشاره کردید به اقتضای فیلم نامه «عادت نمی کنیم»،  �

فیلم را به ســبک رئال نزدیک کردید. یعنی ممکن است 
روزی شاهد ساخت فیلم جنگی یا کمدی هم به اقتضای 

فیلم نامه از شما باشیم؟ 
کمدی را مطمئن نیســتم. اما در هر حیطه که انســان 
به چالش کشــیده شود، وارد می شــوم. دغدغه ژانر ندارم، 
دغدغه روابط انســانی دارم. ممکن است روایت این روابط 
انســانی در ژانر تریلر باشد یا ملودرام عاشقانه. قصه برایم 
اهمیت دارد، قصه ای که انسان را در تنگناهای زندگی قرار 

می دهد. 
 چرا به ژانر کمدی نمی پردازید؟  �

چون در کشــور ما ژانر کمدی به ســخیف ترین شــکل 
ممکن ســاخته می شود. فیلم ســازان ما جســارت اینکه 
درباره ایــن فیلم ها تحقیــق کنند و 
با ســواد و قواعد کامل بــه این نوع 
ســینما بپردازند، ندارند. آن ســری از 
فیلم ســازان ما هم که بــا دانش به 
این مقوله وارد می شــوند، متأسفانه 
مخاطــب بــا آنهــا ارتبــاط برقرار 
نمی کنــد؛ بــرای مثــال فیلــم «من 
ساختارشــکن  کمدی  یک  دیه گو...» 
اســت کــه مخاطــب بــا آن ارتباط 
برقــرار نمی کنــد. جالب این اســت 
مخاطبــان ما همین جنــس فیلم ها 
از کشــورهای خارجــی می بینند  را 
و می پســندند، اما وقتــی کارگردانان 

ایرانی آن را می سازند، پس می زنند. 
 آقای ابراهیمیان، با دیدن فیلم «عادت نمی کنیم»  �

آن چیزی که بلافاصله به ذهن می رسد، اینکه این فیلم 
از ســاختار فیلم های فرهادی پیروی می کند... نظرتان 

دراین باره چیست؟ 
ببینیــد مــن معتقــدم اصغر فرهــادی نوعی ســبک 
فیلم نامه نویسی کاملا تخصصی با ویژگی های خاص خود 
ارائه کرد و الگویی را ارائه و بسط داد که از لحاظ مهندسی 
فیلم نامه بسیار درست است. من هم فیلم نامه را مهندسی 
می کنم اما در شــیوه روایی و نوع برخورد با ســوژه، کاملا 
متفاوت عمل می کنم. روایت ایشــان گردابی است اما ما از 

روایت پاندولی در این فیلم بهره بردیم. 
 از ابتدا می دانستید با ساخت این فیلم ممکن است  �

این تشابه ذهنی به وجود بیاید؟ 
قاعدتا می دانستم این اتهام به من وارد می شود. نه فقط 
من، که به خیلی از فیلم ســازان جوان این انگ  زده شــده. 
اما تجربــه ای بود که باید آن را از ســر می گذراندم. خیلی 
خوشحالم این فیلم را ســاختم. نمی خواهم بگویم شبیه 
کسی هستم یا نیستم چون مخاطب خودش با دیدن فیلم 
قضاوت می کند. اما فیلم های به شــدت جدی تری هستند 
که به صورت کاربنی از فیلم فرهادی ساخته شده اند. چرا 
کسی از آنها صحبتی نمی کند؟ یا شاید مصلحت این است 
که دراین باره صحبتی نشــود. به هرجهــت، من تحت تأثیر 
هیجان نیســتم و در اولویت به ســینمایی فکر می کنم که 

تفکر پشتش باشد. 
 تحت تأثیر سینمای خاصی هم قرار دارید؟  �

به سینمای کیانوش عیاری به شدت علاقه مندم. استنلی 
کوبریک برای من در قله فیلم سازان جهان تعریف می شود. 

فیلــم THE EYES WIDE SHUT کوبریــک را اگــر من 
ســاخته بودم، برای ۲۰ سال دیگر من کافی بود همین طور 
فیلم ســازانی مانند کیشلوفسکی و رومن پولانسکی. اتفاقا 
احســاس می کنم فیلم «عادت نمی کنیم» در نوع روایت، 
شبیه ســبک این فیلم ســازان اســت. این فیلم پر است از 
کارت پستال. «عادت نمی کنیم» پر است از تک شات هایی که 
اجزا در آن شاعرانه روایت می شود. در این فیلم قاب بندی 
بســیار اهمیت دارد و به همه قاب ها لحظه به لحظه فکر 
شده است. حتی صحنه های چرک و خشن هم با قاب زیبا 
به مخاطب ارائه می شود. چگونگی روایت بصری است که 
سینما را برایم شکل می دهد. قطعا بدانید روزی فرامی رسد 
که همه بگویند سبک فیلم سازی ابراهیم ابراهیمیان شبیه 

خودش است. 
 البته در ابتدای مسیر قرار دارید... . �

تا اثبات خودم راه زیادی دارم. متأســفانه این هجمه در 
ســینمای ایران وجود دارد که در ابتدای راه، تو را به سمت 
دیگری پرتاب کنند یا تو را شــبیه کسی جلوه دهند. زمانی 
هم موج فیلم های ما فرامی رســد و دیگران را به ما نسبت 
می دهند. فیلم ســاز هرچه پیش مــی رود باید بیش از قبل 
از هوشش اســتفاده کند. این دومین تجربه کارگردانی من 
اســت و در حال تجربه هستم. به کسی حق نمی دهم مرا 
به اندازه فیلم قضاوت کند و قطعا به سینمای مطلوبم در 

آینده خواهم رسید. 
 یکی از نــکات فیلم «عادت نمی کنیم» این اســت  �

که  فیلم از ســکانس آغازین، با بحران شروع می شود... 
برخلاف بعضــی فیلم ها که فصل هــای ابتدایی فیلم 
آغازی خــوش و خــرم دارند... تکلیفــش با مخاطب 

مشخص است. 
بله، دغدغــه من روابط بین آدم ها و تنگناهایی اســت 
که آنها در زندگی با آن روبه رو می شــوند. می توانســتم از 
شیوه کلاسیک استفاده کنم که فیلم با آغازی خوش شروع 
می شــود و بعد ماجراها و بحران ها به وجــود می آید. اما 
این فیلم نامه، شــکل روایی مدرن دارد که به نوع چیدمان 
قصه برمی گردد. آنچه درام «عادت نمی کنیم» را از ســایر 
درام هــای اجتماعی منفک می کند، نوع روایت پاندولی آن 
اســت. درام های دیگر به واســطه بحــران، مخاطب را به 
صورت گرداب به درون داستان می کشانند، اما در این فیلم، 
ما مخاطب را به صورت رفت وبرگشــتی در موقعیت های 

گوناگون قرار می دهیم. 
 روابط بین کاراکترها در این فیلم به شــدت ســرد  �

است... .
اتفاقا تأکید بر این ســردی دارم. زوج اول روابط بیرونی 
سردی دارند و زوج دوم روابط درونی، بینشان ارتباط سردی 
حاکم اســت. قطعا ایــن دو زوج را نباید به همه زوج های 
جامعــه تعمیم داد و منظورم این نبود اما می خواســتم با 
نشــان دادن این روابط ســرد هشــداری به نوع ازدواج بین 
جوان ها دهم که آدم ها با شناخت با هم ازدواج نمی کنند. 
چنیــن ارتباط ســردی بین زوج های جوان مــا وجود دارد؛ 
افرادی که از ســر شناخت با هم ازدواج نمی کنند و بعد با 
طلاق مواجه می شوند. طلاق معضل جدی جامعه ماست 
که تبعات و پیامدهای به شــدت تلخی دارد. طلاق بحران 
عجیب روحی بــه وجود می آورد و نتیجه اش افســردگی 
و ازهم گســیختگی اســت که گریبان آدم ها را می گیرد و ما 

به سادگی از کنار آنها می گذریم. 
 یکی از نــکات مثبــت فیلم، بازی های یکدســت  �

بازیگران فیلم است. دورخوانی و تمرین هم داشتید؟ 
خیلی بــه دورخوانی اعتقادی ندارم اما قبل از شــروع 
فیلم برداری بــا بازیگران تمرین زیــادی می کنیم. راجع به 
کاراکترها با بازیگران زیاد بحث می کنم تا به نقطه اشتراک 

برسیم. 
 بازیگران ســینما و تئاتر در کنار هم در این فیلم قرار  �

گرفتند. 
یکی از ســختی های ما در این فیلم این بود که بازیگران 
سینمایی مثل محمدرضا فروتن، هدیه تهرانی و ساره بیات 
و بازیگران تئاتری مانند حمید آذرنگ، پانته آ پناهی ها و... را 
در کنار هم قرار دادیم کــه هر کدام با یک ویژگی به نقش 
می رســند. این هماهنگی کار ســختی بود، اما همه تلاش 
کردیم در این مسیر بین بازی ها یکدستی ایجاد شود و خدا را 

شکر این امر محقق شد. 
 کمــی از پایان بندی فیلم هم صحبــت کنیم. فیلم  �

پایانی غیرمتعارف دارد. 
از همان زمان نگارش به این پایان فکر می کردیم. همان 
فیلم نامه نگارش شده را به صورت کامل بدون هیچ حذف 
و اضافــه ای روایت کردیم. انگار بنــای فیلم را با فیلم نامه 
مهندســی کردیم و بعد در زمان فیلم برداری اجزا را به هم 
چسباندیم. به هرجهت، تجربه جدید و دلچسبی برایم بود. 

 همکاری با بازیگران چهــره ای مانند هدیه تهرانی و  �
محمدرضا فروتن برای شما کارگردانی که دومین تجربه 

کار را داشتید، چگونه بود؟ 
ســعی می کنم برای بازیگران اســتدلال بیاورم. با 
روابط دوســتانه و رفاقتی به اســتدلال درباره چرایی 
کاراکترها می رســیم. بســیار اهل بحــث و حرف زدن 
هســتم. شــاید از زیاد صحبت کردن مــن، بازیگران به 
آنچه می خواهم، رضایت می دهند (می خندد) و اینکه 
روابط دوستانه با بازیگران دارم. ساره بیات می گوید تو 
بــا خنده هایت هر آنچه را می خواهی، انجام می دهی. 

همکاری با آنها بسیار دلچسب بود. 

گفت وگو با ابراهیم ابراهیمیان، کارگردان فیلم «عادت نمی کنیم»

شبیه کوبریک فیلم ساختم

 تینا جلالى

در کشور ما ژانر کمدی به 
سخیف ترین شکل ممکن 

ساخته می شود. فیلم سازان 
ما جسارت اینکه درباره 

این فیلم ها تحقیق کنند و با 
سواد و قواعد کامل به این نوع 

سینما بپردازند، ندارند. آن سری 
از فیلم سازان ما هم که با دانش 

به این مقوله وارد می شوند، 
متأسفانه مخاطب با آنها ارتباط 

برقرار نمی کند
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